
 
 

  های زبان پشتو  شناسی ترتیب واژه رده 

یار گروه زبان و ادبیات پشتو، دانشکدۀ زبان و ادبیات، دانشگاه تعلیم و )دانش  الرحمن مایارعنایت
 ( تربیت کابل، کابل، افغانستان

است. هدف شناسی زبان بررسی شده های زبان پشتو از منظر رده در اين پژوهش ترتيب سازه   :چکیده
آسيا و همچنين -های اروپا ها در زبان پشتو و مقايسۀ آن با زبانسازه   از اين پژوهش مطالعۀ ترتيب

  های ایرانی شناسی زبانرده و کتاب    (1992)  . اين پژوهش بر مبنای مقالۀ درايراست های جهان  زبان
. استشده انجام    کردهترتيب واژه بررسی    مؤلفه    24های ايرانی را بر بنياد  ( که زبان 1393)دبيرمقدم،  

مشاهده  داده  طريق  از  ميدانی  رويکرد  به  توجه  با  تحقيق  اين  مصاحبه  های  و  صورت آشکار  به  ها 
های  . دراير زبان استشده آوری  تصادفی از گويشوران گويش مرکزی )نسبتاً معيار( زبان پشتو جمع 

مؤلفه و  تقسيم  منطقۀ جغرافيايی  به شش  را  معرفی جهان  زبانهای  در  را  منطقۀ شده  های هر شش 
( نتايج مشاهدات  23ها )به جز مؤلفه  هر يک از مؤلفه  ادر رابطه ب  واست،  ده کرجغرافيايی بررسی  

هر شش   هایزبانگروه  مذکور را در است که وضعيت مؤلفه  ده کرهای جداگانه ارائه خود را در جدول 
های زبان آسيا است، پس مؤلفه- زبان پشتو وابسته به جغرافيای اروپا  .دهندجهان نشان می  منطقه  
نتايج اين   .استشده های جهان مقايسه  با زبانسپس  آسيا و  -های منطقۀ اروپابا زباننخست  پشتو   

فعل پايانی    مؤلفه    16آسيا با داشتن    -های اروپادهد که زبان پشتو در مقايسه با زبان پژوهش نشان می 
و   زبان  مؤلفه    15قوی  در جمع  قوی،  ميانی  میفعل  قرار  قوی  پايانی  فعل  در   ،همچنين  .گيرد های 

فعل ميانی قوی تمايل يکسان    مؤلفه    15فعل پايانی قوی و    مؤلفه    15های جهان با داشتن  مقايسه با زبان
 های فعل پايانی قوی و فعل ميانی قوی دارد. بين رده
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 . مقدمه  1

های زبان متعلق به  شناسی ترتيب واژه يکی از مباحث بسيار جديد در زبان پشتو است، زبان پشتو  رده 
کيانگ( و در قسمتی شرقی )آريانی( است که در افغانستان، پاکستان، هندوستان، چين )سين   نو  ايرانی 

 .(110ص، 1401 ،)نيازیشود از خاک ايران به آن صحبت می 
پشتو دارای گويش اين پژوهش گويش مرکزبسياری است های  زبان  در  اما  که گويش   ،آن  ی، 

. زبان پشتو استشدهعنوان قلمرو پژوهشی اين تحقيق در نظر گرفته  شود، بهنسبتاً معياری شناخته می
زبان   شناسیِ شناختی بازمانده و از منظر ردهطولانی از تحقيقات ردهزمانی  مدت    ، گوناگوندلايل    به

نگرفته  آنتوجهی دربارۀ  قابلمطالعات   اين تحقيق سعی  صورت  در  بودهاست.  آن  که وضعيت    بر 
سازه  ردهترتيب  منظر  از  پشتو  زبان  بررسی  های  زبان  ردهشود شناسی  از .  يکی  زبان  شناسی 

های جهان را  مند زبانهای ساختاری تنوع نظام شناسی است که بر بنياد ويژگیهای زبانزيربخش
های  های جهان را در ردههای ساختاری، زبانها و گوناگونیداشت تفاوت نظردر  کند و بامطالعه می

 . (1393 ،)دبيرمقدمکند بندی میمختلف طبقه
رده ترتيبِ موضوع  ويژگی  عبارت   به  ياها  واژه  شناسی  بين  همبستگی  را  ديگر  ساختاری  های 

؛  1949),(1941  1ياکوبسن  بهتوان  جمله می  نآ  اند که ازدهکردانشمندان مختلف تعريف و توصيف  
های ايرانی کتاب  کرد. در خصوص زباناشاره    (1992)  4، دراير (1983)  3نز يک و، ها(1963)  2گرينبرگ 

های  های نحوی زبانترتيب سازهدر آن دبيرمقدم  عطف توجه است که    های ایرانیشناسی زبانرده
و نکات    مطالعه  5گی«رتحت عنوان »همبستگی ترتيب واژۀ گرينب   (1992)ايرانی را بر بنياد مقالۀ دراير  

ترتيب واژه  است.افزودهشناسی  های ردهای را بر يافته عالمانه های زبان پشتو بر  در پژوهش حاضر 
دراير مقالۀ  از    (1992)  بنياد  الگوگيری  زبانردهو  ایرانیشناسی  مقدم،  )  های    بررسی (  1393دبير 

   .استشده
های  شناختی گرينبرگ، همبستگی ميان برخی ساخت دراير در مقالۀ مذکور با اتخاذ رويکرد رده

  625های  بر دادهپيکرۀ زبانی آن مبتنی  که  استهکرد نسبت به فعل بررسی  را  زبانی و ترتيب مفعول  

 
1) Jakobson, R. 
2) Greenberg, J. 

3) Hawkins, J. A. 

4) Dryer, M. 
5) “The Greenbergian Word Order Correlation” 
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ای از خلاصهدهد که در ادامه  مذکور چارچوب نظری اين تحقيق را تشکيل می  زبان است. مقاله  
 گردد.  آن ارائه می مطالب

در   پژوهش    خود  مقاله    آغازدراير  گفته  (1963)گرينبرگ  از  معرفی آو    سخن  تفصيل  به  را  ن 
های دستوری با تأکيد ويژه  »برخی همگانی  با عنوان  به باور دراير از زمان نشر اين مقاله  است.کرده

های خاصی از عناصر دستوری با که ترتيب جفت  استمشخص شده  1دار« بر توالی عناصر معنی
ب دارند.  همبستگی  مفعول  به  نسبت  فعل  مفعول زبان   ، مثال  یا رترتيب  ترتيب  دارای  به    -های  فعل 

های  که زبانیدهند. درحالمی   را بعد از مفعول قرار  3اضافهحروف  تمايل دارند و    2بودن   اضافهپس
ترتيب فعل پيش  -دارای  به  و   4اضافه بودنمفعول  دارند  قرار  حروف  تمايل  از مفعول  قبل  را  اضافه 

 . (Dryer, 1992, p. 81)دهند می
اينکه چرا اين همبستگی بين عناصر دستوری   نخستکند،  مطرح می  دو پرسشدراير در ادامه  

های عناصر دستوری که ترتيب آنها با ترتيب فعل و مفعول همبستگی اينکه جفت ديگرجود دارد؟  و
کدام  پاسخ    سپس؟  ندادارند،  واژهمی  نخستپرسش  به  در  ترتيب  همبستگی  برای  که  ها  گويد 
مرتب کردن هسته با توجه   هاترين آنکه مهم  استشدهشناسان ارائه  از سوی زبان  متفاوتیتوضيحات  

وابسته  نظريۀ هستهبه  آن است که  می   5وابسته   -های  نظريۀ  شودناميده  اصلی  ايراد  دراير،  باور  به   .
اند،  که چه عناصری هسته و چه عناصری وابسته باره  شناسان در اينمذکور آن است که در ميان زبان

است که نمونۀ اعلای  کردهاشاره  + موصوف   جفت صفت  بهنمونه    او برایاتفاق نظری وجود ندارد.  
وابسته هسته آن  معکوس  ترتيب  برخی  اما  است،  هسته  می + +  صحيح  آن  برای  را  دانند. وابسته 

ها معرفی  را برای تبيين همبستگی 6نظريۀ سوی انشعاب   ،وابسته – جای نظريۀ هستهدرنتيجه دراير به
می  استکرده آن  تعريف  در  نظريۀ  و  در  که  همسازه   مذکورگويد  مقولههای  از  فعل  با  های  الگو 

سازه   هستند (  9واژگانی   /8)غيرانشعابی   7غيرگروهی  همو  مقولههای  از  مفعول  با  گروهی  الگو  های 
  - های دارای ترتيب غالب فعل در زبان   XYبا ترتيب    Yو    Xاند. يعنی يک جفت عنصر    10)انشعابی( 

 
1) “Some Universals of Grammar with Particular Referance to the Order of Meaningful Elements” 

2) postpositional 

3) adposition  
4) prepositional 

5) Head- dependent theory 

6) Branching direction theory 
7) nonphrasal categories 

8) nonbranching categories 

9) lexical categories 
10) phrasal categories  
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( به VOمفعول  قابل(  زبانطور  از  بيشتر  مفعول   با  هایتوجهی  )-ترتيب  .  هستند(  OVفعل 

زبانزبان  ، اساساينرب يکی  دارند،  گرايش  صورت  دو  به  هم  باز  راستها  آن    1انشعابی های  در  که 
که در آن   2انشعابی های چپگيرند. دوم زبان های غيرگروهی قرار میهای گروهی پس از مقولهمقوله
 .  (Dryer, 1992, p. 87-88)شوند های غيرگروهی ظاهر میهای گروهی پيش از مقولهمقوله

 23 (1992)دراير  ، وجود دارد  یهايپرسش دوم که بين عناصر دستوری چه همبستگی درباره  اما 
واژه ترتيب  دادهنوع همبستگی  بنياد  بر  را  از خانواده  625های  ها  معرفی  زبان  زبانی گوناگون  های 

های ايرانی  داند که در زبانهايی میپنج مورد آن را مبتنی بر همبستگی  ( 1393)دبيرمقدم   .استدهکر
ندارد.   بر نظر دراير  مؤلفه    18اين پژوهش    در  ، روازاينوجود  پنج مؤلفۀ ديگر  (1992)بنا  از    نيز  و 

که دراير آن  4فعل(  -يک مؤلفۀ ديگر )توالی مفعول  ، همچنين .استدهشانتخاب  3او های پايگاه داده
 . (1393)دبيرمقدم، است دهشنيز در اين پژوهش لحاظ  دهکررا به دبيرمقدم توصيه 

 ی اين پژوهش به شرح زير است: هانوشتها و کوتهبرخی نشانه

 ها نوشتکوته

 معنا  نشانه  معنا  نشانه 

 اول شخص مفرد  مش1 مذکر  + مذ

 دوم شخص مفرد  مش2 مؤنث + مؤ

 سوم شخص مفرد  مش3 جمع  ج

 اول شخص جمع ج ش1 مفرد  م

 دوم شخص جمع  ج ش2  

 سوم شخص جمع  ج ش3  

 
1) right-branching languages 

2) left-branching languages.  

3) Matthew Dryer's Typological Database (http://www.acsu.buffalo.edu/~dryer/database.htm) 
4) order of object and verb (OV/VO) 
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 شینۀ پژوهش ی . پ 2

چهارگانۀ  وهای بيستهای زبان پشتو با توجه به مؤلفهاين است که ترتيب واژهدر اين تحقيق سعی بر
ترتيب ارکان جمله، عبارات    درباره  آثار دستورنويسان داخلی و خارجی    یدراير بررسی شود. در برخ 

نبوده، بلکه    یبر بنياد چارچوب نظری خاص  اين آثار  اما  ، استصورت گرفته  مطالعاتیها  و ترکيب
 2ديويد  و  1مکنزی  آثار  توان ازمی  مذکور. از ميان مطالعات  استشدهبيشتر به صورت سنتی انجام  

روبسن،  (1955)  3پنزل   ، (1947) و  ، (1978 ,1977)تگی  ،  ( 1352)  5شافيف  ، (1966)  4تگی 
زيار  (2000)  7رابرتس ،  (1999)ببرکزی    ، (1372)، رشتين  (1987)  6گريونبرگ  کمال  ،  ( 1384)،  و 

  های هموضوع ترتيب واژ  بهبيش  وکمآن رفت  ذکر    هايی کهدر پژوهش  نام برد.  (2012)خان و بخاری  
پشتو   شدهاشاره زبان  زيارهايی  پشتو    (1384)  است.  زبان  دستور  در  که  است  دستورنويسی  تنها 

ترتيب واژه را تحت عنوانموضوع  پشتو  زبان  بدون چارچوب نظری خاص بررسی    جداگانه   یهای 
از   تاکنون  ، امااندهای زبان پشتو را ذکر کردهبنابر ضرورت دستوری ترتيب واژهموارد    . بقيه  استدهکر

   است.نشده م پژوهشی انجاهای زبان پشتو ترتيب واژه درباره  شناسی زبان منظر رده

 . روش پژوهش 3

از طريق مصاحبه با گويشوران آن  های  نمونه   نبيشتري   و  ميدانی است  مطالعه    بر پايه  های اين تحقيق  داده 
گويشور عنوان  به نگارنده    ، برايناست. علاوه آوری شده گرد صورت تصادفی    گويش مرکزی زبان پشتو به

های اين پژوهش پس از داده  است.های اين پژوهش افزوده هايی به داده زبان پشتو، واژه  گويش مرکزی
مؤلفه جمع  در چارچوب  بيست آوری  دراير  وچهار های  به نمونه  و بررسی    (1992)گانۀ  ها و جملات 

است. در ادامه تکواژهای سازندۀ آن تقطيع و آوانويسی شده و معنی فارسی آن ذيل هر تکواژ ذکر گرديده 
بيستمؤلفه  زبانهای  با  پشتو  زبان  زبانوچهارگانۀ  همچنين  و  آسيا  اروپاـ  مقايسه های  جهان  های 
 است.کنندۀ ردۀ زبان پشتو  است که نتايج آن تعيين شده 

 
1) MacKenzie, D. N. 
2) David, A. B. 

3) Penzl, H. 
4) Təgay, H. and Robson, B. 

5) Shafeev 

6) Grjunberg, A. L. 
7) Roberts, T. 
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 ها در زبان پشتو ها/ سازه شناسی ترتیب واژه . رده 4

 های ترتيب واژهمؤلفه  بررسیبه    بخش اولزير    :ست ا دو زيربخش    شامل  موضوع اصلی اين پژوهش
آسيا و   - های اروپا با زبان نخست  آمده  دست زيربخش دوم نتايج به در  و    اختصاص دارد در زبان پشتو  

است که شده آن در دو جدول جداگانه ارائه  حاصل از  و نتايج    شده   های جهان مقايسه با زبان سپس  
 کند.های زبان پشتو را توصيف میدرواقع وضعيت کلی ترتيب واژه 

 های زبان پشتو  بررسی ترتیب واژه .1. 4
که در ادامه است  مؤلفۀ دراير    24  که گفته شد براساس چنانهای زبان پشتو  در اين پژوهش ترتيب واژه

 . استشدههای مذکور جداگانه بررسی  شواهد هر يک از مؤلفه

 مؤلفۀ نوع حرف اضافه
  4پيرااضافه و  3اضافهو پس  2اضافه های دستوری پيش دستوری است که مقوله  ی اصطلاح  1حرف اضافه

به تنهائی معنی ندارند،   است و رکاربرد زبانی  ناپذير و پُ گيرد. حروف اضافه اجزای تصريف را دربر می 
واژه  کنار  در  به بلکه  آزاد  می   های  نشان کار  و  رابطروند  علته  دهندۀ  و  زمانی  مکانی،  اند وسبب  

 .( 98  ، ص 1393  ، مهند)راسخ 

اضافه و پيرااضافه است، اگرچه بحث  اضافه پسپيش   يعنیحرف اضافه    شامل انواعزبان پشتو  
در نظر  بايد عنوان يک مؤلفه به  رسدنظر می بههای دراير وجود ندارد، اما پيرااضافه در مجموع مؤلفه

 های ايرانی لحاظ شود.  بندی زبانعنوان ملاک ردهتواند بهگرفته شود. اين مؤلفه حتی می
اضافه با  . زيرا يک پيشستهااضافهها و پساضافههای زبان پشتو بيشتر از پيش تعداد پيرااضافه

اين پرسش دهند. اما  های زبان پشتو را تشکيل میجفت، پيرااضافهصورت جفت  اضافه بهچندين پس
سو در از يک، زيرا  اضافهاضافه است يا پسپيشاز نوع  زبان پشتو  حروف اضافه در  که  مطرح است  

پيرا مؤلفه  ه  مجموع -تعداد پس  نيز  یو از سوي   استبه ميان نيامده   ی ذکراضافه  های دراير از مؤلفۀ 
، پس با توجه به مؤلفۀ نوع حرف اضافه زبان پشتو ستها اضافههای زبان پشتو بيشتر از پيش اضافه

 ای است.  اضافهپس

 
1) adposition  

2) preposition 

3) postposition 
4) circumposition 
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؛  «تعقيبپشت/به»  pase؛  «با»  sara  «؛در»  keند از:  اهای زبان پشتو عبارت اضافهاز پس  برخی
pore  «؛  «تاbɑnde  «؛  «بالايیsar-bera  «؛  «برعلاوهla-pɑra  « ؛  «برایʁwande  «؛  «مثلkəra  

برای  پس  ؛ «از روی»  la-maxe؛  «از زير»  la-lɑnde؛  «سَر  بر»  la-pɑsa؛  «خانه»اضافۀ مکانی 
wrusta  «1  ؛«بعدxaəʦ  « ِ؛  «از/ از جانبprata  «؛  «بدونnana-da  «؛  «داخلbande-da  «  /خارج

  pa-hise؛  «سواين   به»  rɑ-hise؛  «بروجود/ علاوه  با»  sara sara؛  «با/ نزديک/ کنارِ »  sara؛  «بيرون
 . «مثل اين» dɑse؛ «مثل آن» hase؛ «به اندازۀ » humra؛ «بدون » prəta؛ «به» ta؛ «سوآن به»

پيش   برخیهمچنين   پشتو عبارت اضافهاز  زبان  از:  اهای  به/»  paند  بر»  pər؛  «با  در/  سر/    بر/ 
به/ »  wo؛  «بدون»  be؛  «از/ با»  la؛  «تا»  tər؛  است  هملکی، مانند کسرۀ اضاف  اضافه  پيش  da؛  «روی
 مفهوم آغاز شدن. sarla؛ «وجود با» la-sara؛ «مثل» əka (dəl(2  ؛«برای

شوند:  اضافه به شرح ذيل ساخته می اضافه و يک پس های زبان پشتو از ترکيب يک پيش اما پيرااضافه 
pa-...-ke   « ؛  « در داخلpa-…-sara   « ؛  « وسيلۀ ه با/ بpa-…-pase   « ؛ « تعقيب/ بعد از   به    pa-…-pore  

بر »  نوع   « به/  می   ی که  نشان  را  بالای »   ndeɑb-...-rəpدهد؛  ارتباط    3bera-sar-...-rəp  ؛ « بررویِ/ 
برای    پيرااضافه    də-...-kəra؛  « مثلِ »   də-...-ʁwande؛  « برایِ »   də-...-la-pɑra؛  « بر علاوه »  مکانی 

از طرف/ از روی/  »   də-…-la-maxe؛  « از زيرِ »   də-…-la-lɑnde؛  « سرِ   بر »   də-...-la-pɑsaخانه؛  
  ؛( شخص   بعد از زمان/ مکان/ )   tər-…-wrusta؛   (« زمانی )   تا / ( مکانی ) تا  »   tər-…-pure؛  « اس س برا 

tər-…-ʦəxa   « ؛  « نسبت به   ، ازtər-…-prata   « از داخل » tər-…-də-nana ؛  « بدون    ؛ « در 
tər-…-də-bande   « ؛  « خارج از/ بيرون از درla-...-sara   « ِ؛«همراهی/ با/ در نزديکِ/ در کنار 

la-…-sara-sara   « ؛  « وجود   باla-…-rɑ-hise   « ؛  « سو اين   از زمانی/ مکانی بهla-…-ʦəxa  ʼ  حالت
؛  ( زمان/مکان )   « بعد از »    la-…-wrusta؛ « سو آن   مکانی به   / ی از زمان »    la-…-pa-hise؛ ʻاز تا   / منشأيی 

taəpr - ...-la   « ؛  « بدون ازxaʦə-…-la-be   « 4  ؛ « غير از ه بta-…-5wo   « ِ؛  « برایhumra-…-)ə(d -kaəl  
آن»  انـدازۀ  به  آن »  hase-6)ə(d-kaəl…  ؛ « مثل/  اين»   dase-…-)ə(d -kaəl؛  «مثلِ   ؛ « مثلِ 

sar-la-…ʦəxa   «(211 -205 ؛ ص1384 ،)زيار  « شروع از. 
 

 . است na, ʦa, ʣneشدۀ آن  های کوتاهصورت  (1

 شود. حذف می dəگاهی   ləka اضافه  در پس (2

 نيز دارد.  barsera- يک صورت غيرمعيار  sar-bera- اضافه  پس (3

4) ta  های دارای صورت(la/lara)  استنيز . 

 . استاز ميان رفتههای ديگر گويشدر اضافه در گويش قندهار وجود دارد، اما اين پيش (5

6 ) (dəمی ).تواند حذف شود   
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 اسمی و بند موصولی  ۀمؤلفۀ توالی هست 

کند. بند موصولی توسط  و آن را توصيف می  آيدمیاسمی    بند موصولی در زبان پشتو پس از هسته  
 است:  ري زخورد که شواهد بيشتر آن به شرح با بند اصلی پيوند می ( eʧادات موصولی )

dəj] wror zmɑ axli [kɪtɑb ʧe saɽay haʁa (1  
 آن مرد )ادات موصولی(  که کتاب  گيرد می از من  برادر  است 

 گيرد، برادر من است. آن مردی که کتاب می
 

hewɑd də [ʧe ke kabul –pohanton pə zə (2  
 من در کابل  -دانشگاه در که  اضافه(  )نشانه   کشور 

kawəm . tadris dəj] pohanton poxwɑnaj jaw 
 يک قديمی دانشگاه  است  تدريس  کنم می

 کنم. ، تدريس میاست کشور که يک دانشگاه قديمی ،من در دانشگاه کابل
 

pəke me koranəj ʧe kor haʁa (3  
 آن  خانه که فاميل بست(ام)واژه  در آن 

  dəj. ʃəwaj xarʦ oseda 
 کرد زندگی می فروخته  شده  است   

 است. کرد، فروخته شده ای که فاميلم در آن زندگی میخانهآن 

 الیهمؤلفۀ توالی مضاف و مضاف 
اليه و مضاف ترتيب غالب  در توالی  مضاف    آيد ومیاليه همواره قبل از مضاف  در زبان پشتو مضاف  

 گيرد: اليه و مضاف قرار میپيش از مضاف də ست که حرف اضافه  ا اين
larəm. aɽtjɑ ta qaləm stɑ zə (4  

 من اليه( از شما)مضاف   )مضاف( قلم اضافه پس نياز دارم 
   .شما نياز دارم قلم من به

wər-wə-ʂowd. kor Ahmad də mɑ (5  
 خانه نماجهت -نمود تام-نشان دادم

 )مضاف( 
 احمد

 اليه()مضاف  
 من اضافه(  )نشانه  

 . من خانۀ احمد را به او نشان دادم
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dəj. ʂɑjəsta kalaj zmuʐ (6  
 ما  اليه( از)مضاف   )مضاف( قريه  زيبا است 

 . قريۀ ما زيبا است

 مؤلفۀ توالی صفت و مبنای مقایسه 

قرار می  از صفت  قبل  مبنای مقايسه  پشتو  زبان  از آن صفت در  بعد  مبنای مقايسه و  اول  گيرد، يعنی 
 دارای حالت غيرفاعلی است.  غلبشود که ا از« ظاهر می »   tərاضافه   . مبنای مقايسه با پيش آيد می 

dəj. lwaɽ Lidɑ tər Nawid (7  

 نويد اضافه( از )پيش )مبنای مقايسه( ليدا  )صفت( بلند  است 

 تر است.نويد از ليدا بلند
 

dəj zaki ɖer Hɑres tər Hasan (8  

 باهوش  است 

 )صفت( 
 حارث  خيلی

 )مبنای مقايسه( 
 به نسبت /از

 اضافه( )پيش
 حسن 

 است.  ترحارث خيلی باهوش به نسبت حسن 

 ایاضافه مؤلفۀ توالی فعل و گروه حرف 

 گيرد: نشان قبل از فعل قرار میبیدر حالت گروه حرف اضافه 
oseʐi. ke ʂɑr pa Nargas (9 

 نرگس  ( اضافهپيش) شهر  اضافه( به)پس  کند زندگی می
 فاعل ______  ایاضافهگروه حرف _____ فعل 

 کند. نرگس در شهر زندگی می
 

kawi. tadris ke pohanton pa Samad (10 

 صمد اضافه( )پيش در دانشگاه  اضافه( )پس در تدريس کند می

 فاعل ______  ایاضافهگروه حرف ______ فعل 

  کند. صمد در دانشگاه تدريس می
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 مؤلفۀ توالی فعل و قید حالت
 کند: گيرد و چگونگی وقوع فعل را توصيف میقيد حالت نيز در زبان پشتو قبل از فعل قرار می

wedə-ʃo. karɑra pa mɑʃum (11 

 کودک  اضافه( به يش)پ )قيدحالت( آرام خوابيده-شد
  آرامی خوابيد.کودک به 

 

manɖe-wahale. wro wro haʁoy (12 

دويدند می  آنها  )قيدحالت تکرار( آهسته آهسته  
  دويدند.  آهسته می آنها آهسته 

 
 

wə-wot. biɽa pa Asad (13 

نمودتام-بيرون شد اضافه( به پيش) ) قيد حالت( عجله    اسد  
 عجله بيرون رفت.  ا اسد ب

 مؤلفۀ توالی فعل اسنادی و گزاره/مسند
دهد و گزاره/ مسند اليه ارتباط میفعل اسنادی فعلی است که در کنارِ مُسند قرار گرفته و آن را به مُسند

مسند   کند. در زبان پشتو گزاره/را بيان می فاعلهمان بخش جمله است که عمل، شرايط يا وضعيت 
( با فاعل جمله از لحاظ  مسند  /گيرد و هر دوتای آنها )فعل اسنادی و گزاره قبل از فعل اسنادی قرار می

 کنند: جنس و شمار مطابقه می
dəj. ʂowonkaj saɽaj haʁa (14 

 آن  مرد  معلم )مسند( است )فعل اسنادی( 
  آن مرد معلم است. 

 

dəj. ʃɑʔer jaw-ʂə Xoʃhɑl (15 

 خوشحال يک -خوب  شاعر  است )فعل اسنادی( 
سند _________ )فعل اسنادی(   فاعل _________  م 

 خوشحال يک شاعر خوب است. 
 

di. mehrabɑna ɖer ostɑdɑn zamuʐ (16 

خيلی – )مسند( مهربان  )فعل اسنادی( اند   از ما  استادان  
  استادان ما خيلی مهربان هستند. 
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 خواستن و فعل بند پیرو ی مؤلفۀ توالی فعل کمک
 ʧe موصولی آمدن نشانه  از بند پيرو  پيشو  آيدمیخواستن قبل از بند پيرو  کمکی در زبان پشتو فعل

از لحاظ  گذشته با فاعل جمله  از    غير  هازمان  همه  فعل خواستن در    ،اختياری است. همچنين  «که»
 :  ت داردمطابقشخص و شمار 
wawɑj-i. dars (ʧe) ʁwɑɽ-i haʁoj (17 

 ( که) درس  بخوانند -جش3

 ( موصولی نشانه  )
 خواهند می -جش3

 )فعل خواستن( 
 آنها 

    خواهند درس بخوانند. آنها می
 

xalko la (ʧe) ʁwaʂtal Hɑron (18 

 هارون  خواستمی ( که)  (موصولی نشانه  ) ( اضافهپيش) مردم
  wakɽ-i. mrasta sara 
کند -ش3   ( اضافه پس) کمک   

  مردم کمک کند.  هخواست بهارون می
 

wɑxl-əm. tɑ-ta kɪtɑb dɑ (ʧe) ʁwaɽ-əm zə (19 

بخر -مش1 تو -برای  ( که) اين  کتاب   خواهمی-مش1   من 

 خواهم اين کتاب را برای تو بخرم. من می

 مؤلفۀ توالی موصوف و صفت
 : مطابقت داردبا موصوف از لحاظ جنس، شمار و حالت  اغلبو  آيدمی صفت قبل از موصوف 

 daɽ-a tor-a (20 تابلوِ سياه

 سياه-(نثمؤ م) تابلو -(نثمؤ م)
 

 saɽaj dang (21 بلند مردِ قد

 ( بلند کرمذ )م ( مرد کرمذ )م
 

 hawɑ tawd-a (22 هوایِ گرم

هوا( نثمؤ )م گرم  -(نثمؤ م)   
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 مؤلفۀ توالی صفت اشاره و اسم 
های  فاصلهزبان پشتو برای  ه دراشار هایصفت .گيرد از اسم قرار می پيشدر زبان پشتو  ه صفت اشار

 1های مستقيم دارای حالت  هامفرد و جمع آن  شمار و های مختلف دارندنزديک، دور و دورتر صورت 
 .  است 2و غيرمستقيم 

dəj. tor qalam daʁa (23 
 )صفت اشارۀ نزديک( اين  ، اسم( قلم کر)مذ )صفت( سياه  است 

 سياه است.  قلماين 
 

dəj . zmɑ kɪtɑb haʁa (24 

 )صفت اشارۀ دور( آن  )اسم( کتاب  از من است 
  آن کتاب مالِ من است. 

 

wakɽe. ɖaze saɽo hɑʁo (25 
 )صفت اشارۀ دورتر( آن  )اسم( مردها  شليک کردند 

 آن مردها شليک کردند. 

  مؤلفۀ توالی قید مقدار و صفت

 :آيدمی کميت صفت را بيان کند. قيد مقدار پيش از صفت  قيد مقدار
 lwaɽ ɖer (26 بسيار بلند  

 بسيار بلند
 lwaɽ lɑ-ɖer (27 بسيار بلندتر 

 )ادات تفضيلی(  بسيار بلند
 

da. ʣwɑna ɖera Lajlɑ tər Sɑrɑ (28 
 سارا  از ليلا )قيد مقدار( خيلی )صفت( جوان است 

 ست.اليلا خيلی جوان به سارا نسبت 
 

da. mehrabɑna zaʂta-ɖera mor zmɑ (29 
 از من مادر زياد-بسيار)قيد مقدار(  )صفت( مهربان  است 

 ست.  ازياد مهربان  بسيارمادر من 

 
1) direct case 
2) oblique case 
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 نمود   - مؤلفۀ توالی فعل اصلی و فعل کمکی زمان 
افعال کمکی زبان   .گيرندهای اصلی قرار مینمود بعد از فعل   -های کمکی زماندر زبان پشتو فعل

. توالی هر يک  kedəl  ،kawəl  ،kɽəl  ،wəlʃ  ،wəl:  اند ازرت اعبپشتو در زمان حال، آينده و گذشته  
از لحاظ معنی با فعل   «شدن» kedəl. فعل کمکی به اين ترتيب استاز افعال کمکی با فعل اصلی 

استمراری )نمود ناقص( را نشان    مترادف است که زمان حال، آينده و گذشته  «  شدن»  ʃwəlکمکی  
دهندۀ  د که نشاننآي دست می  به   «شدن»  ʃwəlها در هر سه زمان از فعل کمکی  دهد. بقيۀ صورت می

کامل کمکی  اندنمود  فعل  ابتدا   .kedəl  «می  «شدن بررسی  حال  زمان  در  مثالرا  زير کنيم.  های 
 نمايانگر نمود ناقص در زمان حال است: 

 pɑʦe-eʐ-əm. zə (30 شوم. من بلند می
بلند -شوکمکی( می)ف-مش1  من 

 

 keʐ-əm. ʦɑrəl zə (31 شوم. من تعقيب می
شو کمکی( می)ف-مش1  من تعقيب 

در جملۀ معلوم   ، « شدن »   kedəlدو صورت فعل کمکی  ،  -keʐ   و  -eʐ-م که ي بين فوق می   در دو نمونه  
فعل به صورت    30. در مثال  اند آمده دهند و هر دو بعد از فعل اصلی  و مجهول نمود ناقص را نشان می 

 (pɑʦe-eʐ-əm آمده )  است، کهpɑʦe-   « فعل اصلی است و    « برخاستن-eʐ-    فعل کمکی نمود ناقص
نيز    31ۀ اول شخص مفرد. در مثال  س نا ش   əm-است، و  زمان حال است که بعد از فعل اصلی قرار گرفته 

ʦɑrəl   و   فعل اصلی   -keʐ   و    فعل کمکی نمود ناقص-əm   ۀ اول شخص مفرد است. شناس 
کمکی   صورت   «شدن»  kedəlفعل  حال  زمان  مثل  نيز  آينده  زمان  )نمود در  استمراری  های 

 : آيدمیدهد، و بعد از فعل اصلی ناقص( را نشان می
pɑʦe-eʐ-əm. ba zə (32 

 من ( سازادات آينده ) بلند -شوکمکی( می)ف-مش1

 .من بلند خواهم شد
 

keʐ-əm. ʦɑrəl ba zə (33 
 من ( سازادات آينده ) تعقيب شو کمکی( می)ف-مش1

 من تعقيب خواهم شد.
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شود و استمرار )نمود  تبديل می  -ed-يا    -kedدر زمان گذشته به  «  شدن»  kedəlفعل کمکی  

 دهد: ناقص( را نشان می
 pɑʦe-ed-əm. zə (34 شدم. من بلند می

 من بلند -شدکمکی( می)ف-مش1
 

 ked-əm. ʦɑrəl zə (35 شدم. من تعقيب می
 من تعقيب شد کمکی( می)ف-مش1

فعل مجهول است که هر دو نمود ناقص زمان   35فعل معلوم و در نمونۀ    34بينيم که در نمونۀ  می
 است. آمدهنمود بعد از فعل اصلی -دهند و فعل کمکی زمانگذشته را نشان می

kawəl  «است    «کردن متعدی  کمکی  صيغه  وفعل  و  تمام  حال  زمان  ساخته  ب  آيندههای  آن  ا 
ا آن ساخته  بهای گذشتۀ استمراری، گذشته تام و گذشتۀ احتمالی  شود. در زمان گذشته فقط صيغه می 
 های حال استمراری: شود. نمونهمی

kaw-əm. poxlɑ Asad zə (36 
 من اسد  آشتی  کن کمکی( می)ف-مش1

 کنم. کنم./ من با اسد آشتی میمن اسد را آشتی می
 

pɑʦ-aw- əm. Asad zə (37 
 من اسد  بلند -کنکمکی( می)ف-مش1
 کنم. من اسد را بلند می

های  نمونه  آيد.می( بعد از فعل اصلی  «کردن»  kawəlنمود )-در زمان آينده نيز فعل کمکی زمان
 : به اين ترتيب استاستمراری )نمود ناقص( آن 

kaw-əm. poxlɑ Asad ba zə (38 
 من ساز آينده ادات  اسد  آشتی  کن کمکی( می)ف-مش1

 ی خواهم کرد. تمن اسد را آشتی خواهم کرد./ من با اسد آش
 

pɑʦ-aw- əm. Asad ba zə (39 
 من ساز آينده ادات  اسد  بلند -کنکمکی( می)ف-مش1

 من اسد را بلند خواهم کرد. 
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 است.    رايجهای زبان پشتو )گويش وردک(  نمود تام در زمان آينده در يکی از گويشاست    گفتنی
wə-kaw- əm. nasihat ba zə (40 

 من ساز آينده ادات  نصيحت نمود تام-کمکی( کرد )ف-مش1

 من نصيحت خواهم کرد. 

گذشتۀ  آيد.  می بعد از فعل اصلی    «کردن»  kawəlنمود  -در زمان گذشته نيز فعل کمکی زمان
 استمراری )نمود ناقص(: 

kawl-u. nasihat mɑ (41 
 فاعلی( منير)حالت غ نصيحت کرد کمکی( می)ف-مش3

    .کردممن نصيحت می

 گذشتۀ مطلق )نمود تام(: 
wə-kawl-u. nasihat mɑ (42 

نمود تام-کرد کمکی( )ف-مش3 فاعلی( منير)حالت غ نصيحت   

  من نصيحت کردم.  

های زمان حال،  تمام صيغه   و   است  معنیهم  kawəlبا فعل کمکی    «کردن»  kɽəlفعل کمکی  
 kawəlاست زمان حال استمراری اغلب با فعل کمکی  . گفتنی  شودا آن ساخته میبآينده و گذشته  

و شواهدی از صورت استمراری با فعل  تهای دستوریِ زبان پششود، اما در برخی کتابساخته می
kɽəl  »استبودهوردک(  های زبان پشتو )منطقه  مده که احتمالًا وابسته به يکی از گويشآ»کردن  : 

 kɽ-əm. kɑr zə (43 کنم. من کار می
 من کار کن می-مش1

 : حال مطلق )نمود تام(
 wə-kɽ-əm. kɑr zə (44 بکنم. من کار 

 من کار تام دنمو -بکن-مش1
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 به قرار زير است. kɽəlفعل کمکی  زمان آينده  های هنمون 
 استمراری:  آيندۀ

 kɽ-əm. kɑr ba zə (45 .خواهم کار کنممن می
 من ساز آينده ادات  کار کن می-مش1

 : آينده مطلق )نمود تام(
 wə-kɽ-əm. kɑr ba zə (46 من کار خواهم کرد. 

 من ساز آينده ادات  کار تام  دنمو -کن-مش1

گذشتۀ  آيد.  می کاربرد دارد که بعد از فعل اصلی    «کردن»  kɽəlدر زمان گذشته نيز فعل کمکی  
 استمراری )نمود ناقص(: 

 kɽ-əl-u. kɑr mɑ (47 کردم. میمن کار 
 من کار )فعل کمکی( کرد  -نشانۀ گذشته -ش3

 : گذشتۀ مطلق )نمود تام(
wə-kɽ-əl-u. kɑr mɑ (48 

 من کار )فعل کمکی( کرد  -نشانۀ گذشته -ش3

 کردم. من کار 

ʃwəl   « های غيراز حال استمراری و گذشتۀ استمراری تمام صيغه ه که ب   است  فعل کمکی لازم   « شدن
های مطلق )نمود تام( فعل لازم در زمان حال با شود. همۀ صورت ا آن ساخته میبحال، آينده و گذشته  

تمام صورت می ساخته    « شدن »    ʃwəlفعل کمکی   با فعل کمکی    غيراخباری های  شود و   ʃwəlآن 
 نمونۀ صورت مطلق )نمود تام( در زمان حال:  . دشو می   صرف   « شدن » 

ʃ-əm. wlɑɽ zə (49 
 من رو ( شو «شدن»کمکی )ف-مش1

 (. من رفته شوم :فظلالتحت)من بروم 
 

ʃ-e. wlɑɽ tə (50 
( شو «شدن»کمکی )ف-مش2  تو رو 

   .تو رفته شوی(  :لفظلاتحت) تو بروی
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، شودصرف می  «شدن»   ʃwalهای مجهول در زمان حال مطلق )نمود تام( با فعل کمکی  صورت 
صورت  فعل کمکی  بمجهول    غيراخباریو    اخباریهای  يعنی  می   «شدن»  ʃwalا  کار  اما   رود.به 

 (. 343 ، ص1372 ، ی( آن بيشتر قابل فهم هستند )رشتيني)انشا غيراخباریهای مجهول و  صورت 
 ʃ-əm. wə- ʦɑrəl zə kə (51 :شرطی

 اگر  من نمودتام-تعقيب کمکی( شو )ف-مش1
   .اگر من تعقيب شوم 

 

 ʃ-əm. wə- ʦɑrəl zə kɑʃke (52 :آرزويی
 کاش  من نمودتام-تعقيب کمکی( شو )ف-مش1

    .کاش من تعقيب شوم

صورت لازم و    .زمان حال است  اننددر زمان آينده نيز م  «شدن»  ʃwəlترتيب فعل لازم کمکی  
کمکی   فعل  با  آينده  زمان  تام(  )نمود  صورت میساخته    «شدن»  ʃwəlمطلق  تمام  و  های  شود 

کمکی    غيراخباری فعل  با  تام(  )نمود  می  « شدن»  ʃwəlمطلق  مطلق شوصرف  صورت  نمونۀ  د. 
 تام(: )نمود

ʃ-əm. wə- ʦɑrəl ba zə (53 
 من ساز ادات آينده  نمودتام-تعقيب شو  (کمکی)ف-مش1

 من تعقيب خواهم شد. 

آينده بيشتر در نمونهصورت  برای  قابل تطبيق هستند،    غيراخباریهای  های مطلق زمان حال و 
 ی: شدر صورت توان مثال

ʃ-əm! wə- ʦɑrəlɑj ba zə (54 
کمکی ( شو )ف-مش1 نمودتام-ی( تعقيبش)فعل توان  ساز ادات آينده    من 

 من خواهم توانست تعقيب کنم!  ،من تعقيب کرده خواهم توانست! يعنی

ماضی   دهنده  به شرح ذيل است. نمونۀ ذيل نشان «شدن» ʃwəlهای گذشتۀ فعل کمکی صورت 
 مطلق )نمود تام( است: 

ʃw-əm. wə- ʦɑrəl zə (55 
کمکی( شد )ف-مش1 نمودتام-تعقيب   من 

 من تعقيب شدم. 
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 : گذشتۀ تمنائی
waj -əm. ʦɑrəl- ʃəwaj zə kɑʃke (56 

 کاش  من تعقيب-)صفت مفعولی( فعل کمکی شدن بود  -فعل کمکی تمنائی
    ه بودم. من تعقيب شدکاش 

های حال، آينده و گذشته از افعال کمکی استفاده  از مبحث فوق دريافتيم که زبان پشتو در زمان
 د.  گيرنمود پس از فعلی اصلی قرار می-کند و فعل کمکی زمانمی 

 مؤلفۀ توالی ادات استفهام و جمله 

استفهامی بله/خير با تغيير آهنگ   هایجملهدر زبان پشتو، ادات استفهام خاصی وجود ندارد، بلکه  
  آغاز در    کهاست  را از زبان فارسی وام گرفته  «آيا»  ɑjɑشود. زبان پشتو ادات استفهام  جمله ساخته می

 :آيدمیجمله 
wo? xabar-kaɽi polis tɑso ɑjɑ (57 

 آيا  شما پليس خبر -کرده بود 
 کرده بوديد؟  آيا شما پليس را خبر

 

wariʐi? bɑrɑn halta ɑjɑ (58 
 آيا  آنجا باران بارد می

 بارد؟آيا آنجا دارد باران می

 مؤلفۀ توالی پیرونمای بند قیدی/ حرف ربط قیدی و بند
 :آيدمی از بند  پيشپيرونمای بند قيدی/ حرف ربط قيدی در زبان پشتو 

waʃi bɑrɑn ke Tehrɑn kəla-ʧe (59 
اضافه( سدر )پ باران ببارد  ن تهرا  که وقتی   

  lageʐi. ɖera-ʂa hawɑ 
چسپد می   خيلی -خوب    هوا  

 . شود()... بسيار دلچسب می  چسپدکه در تهران باران ببارد، هوا خيلی خوب میوقتی 
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 است. آمده از بند  پيشحرف ربط قيدی است که «  کهوقتی » kəla-ʧe 59در جملۀ 
 

ta tɑso dar-tləm kəla-ʧe har (60 
 هر  کهوقتی  آمدمی ـ مش 1 شما به

   dar-kawam ʔahwɑl 
 خبر  ده ــ می مش 1   

 دهم. ، به شما خبر میکه آمدمهر وقتی 

 .استحرف ربط قيدی است که قبل از بند قرار گرفته که«»هر وقتی har kəla-ʧe 60 در نمونه  
 

warased-əm ta Asfahɑn kəla-ʧe (61 
 وقتی  -که اصفهان  اضافه(  )پسبه  رسيد -مش1

 ʣ-əm. ta pohanton 
 دانشگاه  اضافه( )پسبه  رو می -مش 1 

 روم. به دانشگاه می (مستقيم)که به اصفهان رسيدم، وقتی 

 است. از بند قرار گرفته پيشاست که  »وقتی که« kəla-ʧeنيز حرف ربط قيدی  61در مثال 

 تعریف و اسممؤلفۀ توالی حرف 
  yawدر زبان پشتو برای حرف تعريف معرفه نشانۀ خاصی وجود ندارد، ولی برای حرف تعريف نکره  

 گيرد:  رود. حرف تعريف نکره در زبان پشتو قبل از اسم قرار میبه کار می «يک»
dəy. rɑ-rawɑn saɽay ʣwɑkman yaw (62 
 ساز( )نکره يک  قوی مرد  نما()جهت  -آمدن است 

 يک مرد قوی در حال آمدن است. 
 

ʃo. ter sara ʧaʈakəy pa spor yaw (63 
 ساز( )نکره  يک سوار اضافه( )پيش به سرعت  اضافه( )پس به رد  شد 

 رد شد.   (از اينجا)يک سوار به سرعت 
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ت  ف خاصی وجود ندارد، بلکه مفهوم معرفه با ص  طورکه گفتيم، برای بيان مفهوم معرفه نشانه  همان

  های مختلفی دارددورتر صورت   و  در زبان پشتو برای نزديک، دور  ه شود. صفت اشاربيان می  ه اشار
 : (10. 1. 4)نک: 

wɑxist. me kɪtɑb daʁa (64 
 نزديک( اشاره به ) )معرفه( اين کتاب  م ش1بست واژه  خريد 

 اين کتاب را خريدم. 
 

wakɽa. mrasta rɑ-sara saɽi haʁa )65 
 دور( ضمير اشاره به ) )معرفه( آن مرد  با من کمک کرد 

 من کمک کرد.  بهآن مرد 

 مؤلفۀ توالی فعل و فاعل

از   پيشدر زبان پشتو نيز فاعل  آيد،  فاعل پيش از فعل می  معمولاً های جهان  که در غالب زبانچنان
، اما برای  ستا مطلب  اينبرارائه شد گواه    پيشينکه در مباحث    یهاي. بيشتر نمونهگيرد قرار میفعل  

 توجه کنيد: زيرتصريح بيشتر به نمونۀ 
ʣəm. ta ʂowanʣi zə )66 
 )فاعل( من  مدرسه اضافه( بهس )پ روم )فعل( می

  روم. من به مدرسه می

 مؤلفۀ توالی عدد و اسم
از لحاظ جنس و    گيرد و همچنين عدد با معدود خوددر زبان پشتو عدد قبل از معدود خود قرار می

 کند: مطابقت می شمار
 kɪtɑb jaw (67 يک کتاب 

 )عدد اصلی( يک  )مفرد( کتاب 

 kɪtɑb-una dwa دو کتاب  

 ) عدد اصلی( دو  ها )جمع(_کتاب 
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 puɽ drejam طبقۀ سوم  

 )عددِ ترتيبی( سوم  طبقه 

 sarteri ʦalor- ʦalor چهار چهار سرباز  
 چهار -)عدد توزيعی( چهار سربازان 

 نمود و ستاک فعل  - مؤلفۀ توالی وند زمان 
 ، ديگر عبارت  به   . سازد نمود تام می  و با ستاک فعل نمود است  - پيشوند زمان   -wə  در افعال زبان پشتو 

برخی افعال سادۀ   ، براينعلاوه   .د شو را حذف کنيم به نمود ناقص تبديل می   -wəاگر از نمود تام پيشوند  
و   -wəهای ذيل پيشوند نمود تام  د، نمونهشو تشکيل می   ه ستاک گذشت  - əl  زبان پشتو با افزودن پسوند 

  : آيند ستاک می و بعد از  قبل    ترتيب به  دهد که را نشان می   əl-  سازپسوند گذشته 
wə-ganɖ-əm. lamana ba zə (68 

 )ضمير( من  ساز آينده ادات  دامن نمود تام -دوزمی-مش 1

  .من دامن خواهم دوخت
 

ganɖ-əl-a. lamən-a mɑ (69 
 فاعلی( منير)حالت غ دامن -مؤمش3 دوخت می-گذشته نما-مؤمش3

 . دوختممن دامن می
 

wə-ganɖ-əl-a. lamən-a mɑ (70 
 فاعلی( منير)حالت غ دامن -مؤمش3 نمودتام -دوخت-نماگذشته-مؤمش3

 . من دامن دوختم

نمونه به  توجه  فوق  با  از    يابيمدرمی های  باقاعده  افعال  افزودن   ستاک که ستاک گذشتۀ  با  حال 
ساخته   wə-دن پيشوند  کرنمود تام آن از نمود ناقص با اضافه    آيد وبه دست می   -əl  سازپسوند ماضی 

اول و دوم شخص ماضی    در شمار  افعال  به  معمولاً   -əlساز  . نشانۀ ماضی/ پسوند گذشتهشودمی 
اين   ازگردد.  های زمان حال يکسان میو اگر اين نشانه از آن حذف شود، با صورت   شودافزوده می 

به صورت  نمی  -əlگاه نشانۀ گذشته  سوم شخص مفرد مذکر هيچ  ماضی  ، افعال   هدست بلکه  گيرد، 
، ندآزاد  -əlساز  ماضی  نشانه  های سوم شخص مؤنث در گرفتن  آيد. اما صورت دست میه  قاعده ببی
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 -taɽگانۀ فعل  سه  باره به صرف در اينبيشتر    آگاهیبرای  د و يا نه،  نبگير  ه را نشان  اين  دنتوانمی  يعنی

  نگاه کنيد: زدن« بستن/گره »

 بندم دارم می
taɽ-əm 

 71) حال )نمود ناقص( 
 بند_ میمش 1

 ببندم 
wə- taɽ-əm 

 نمود تام -بندم_ میش 1 حال )نمود تام(

 خواهم بست
ba          taɽ-əm 

 ساز ادات آينده بند _ میمش 1 آينده )نمود ناقص( 

 خواهم بست
ba         wə- taɽ-əm 

 سازآينده ادات نمود تام -م_ بست ش1 آينده )نمود تام(

 .1بستداشت من را می
taɽ-əl-əm. 

 بستن -سازگذشته -مش1 گذشته )نمود ناقص( 

 .من را بست
wə- taɽ-əl-əm. 

نمودتام -بستن-سازم_گذشته ش1 گذشته )نمود تام(  

عنوان پيشوند  در هر سه زمان به  -wəرسيم که  به اين نتيجه می  های مذکوربنابراين با توجه به نمونه
 ba  همچنين،دهد.  دست میه  گيرد که حذف آن نمود ناقص را بنمود تام قبل از ستاک فعل قرار می 

خواهد  زمان حال جمله حذف شود، فعل  baساز اگر ادات آينده  .آيدمی از فعل  پيش سازادات آينده
اول    صيغه  گيرد و برای  ساز است که بعد از ستاک فعل قرار میوند گذشته  -əlاينکه    سرانجام .  بود

شود و  گاه استفاده نمیرود، اما برای سوم شخص مفرد مذکر هيچشخص و دوم شخص به کار می
رسيم که گرفته به اين نتيجه میدر نهايت از تحليل صورت   .سوم شخص مؤنث اختياری است  باره  در

  بنابراين گيرد،  بعد از ستاک فعل قرار میساز  پيشوند نمود تام قبل از ستاک فعل و پسوند زمان گذشته
 کنيم.آسيا هر چهار خانه را انتخاب می-های اروپادر مقايسۀ زبان پشتو با زبان

 
 گيرد. در زمان گذشته مطابقه با مفعول صورت می (1
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 مؤلفۀ توالی اسم و تکواژ آزاد ملکی
 mo/u؛  مال ايشان«  /مال او»  ye؛  «مال تو»  de؛  «مال من»  meدر زبان پشتو تکواژ آزاد ملکی )

  . شودبست( بعد از اسم در جايگاه دوم ظاهر می( در شکل ضماير متصل )واژه«مال ما/ مال شما»
توان  می  ، دهند میارجاع    جمله  و به فاعل  شوندنمیاسم متصل    هب  دليل آنکهبه  را،   اين نوع تکواژها

 تکواژ آزاد ناميد.  
 me kɪtɑb (72= کتابم 

 کتاب  م ملکی( امش1بست )واژه 

 de kɪtɑb= کتابت  
 کتاب  م ملکی( اتش2بست )واژه 

 ye kɪtɑb= کتابش 
 کتاب  م ملکی( اش ش3بست )واژه 

 mu kɪtɑb= کتابمان  
 کتاب  ج ملکی( مان ش1بست )واژه 

 mu kɪtɑb= کتابتان 
 کتاب  ج ملکی( تان ش2بست )واژه 

 ye kɪtɑb= شان کتاب 
 کتاب  ج ملکی( شان ش3بست )واژه 

 توانستنبا معنی  )های( کمکی  مؤلفۀ توالی فعل اصلی و فعل 
 : آيندمیتوانستن در زبان پشتو قبل از فعل اصلی  معنیافعال کمکی با 

wə-win-əm. tɑso kawəlɑy-ʃəm zə (73 
نمود تام -ديده -مش1 توان-می-مش1 شما   من 

  .توانم شما را ببينممیمن 
 

wlɑɽ-ʃi. ta ʂowanʣi kawəlɑy-ʃi Ahmad (74 
برو  -مش3 اضافه( به)پس  همدرس   توانمی-مش3   احمد 

 . مدرسه برود به  توانداحمد می
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wa-gaʈ-i. luba wə-kawəlɑy-ʃw-əl duy (75 
نمودتام -ببر -ش3 نمودتام -توانستن-جش3 بازی   آنها  

 آنها توانستند بازی را ببرند. 

 نما و جملۀ متمممؤلفۀ توالی متمم 
 : آيدمی دارد و قبل از بند متمم/ پيرو   هعهد برنما را نقش متمم ʧeدر زبان پشتو 

dəj. zyɑrkaʂa haʁa ʧe poh-eʐ-əm zə (76 
 من دان  -کمکی( می)ف-مش1 که او کش زحمت مذ( است مش3)

 . ست اکش دانم که او زحمتمن می
 

pa zə ʧe pohede na tə (77 
 تو )نفی( نه دانستنی می که من اضافه( در)پيش

   yəm. ke ʂowanʣi 
 مدرسه در اضافه()پس هستم    

 . دانستی که من در مدرسه هستمتو نمی
 

la ʧe wa-kɽa haʦa saɽi haʁa (78 
 آن  مرد  سعی  نمودتام  -کرد  که با اضافه( )پيش

  wə-kɽi. mrəsta sara muʐ 
 ما بااضافه( )پس  کمک نمودتام -کند  

  ما کمک کند.  هآن مرد سعی کرد که ب

 واژهمؤلفۀ حرکت پرسش 
 گيرد:  در جمله جايگاهی ثابت ندارد و لزوماً در آغاز جمله قرار نمیها واژهپرسش در زبان پشتو  

 dəj? ra-rawan ʦok (79 آيد؟ کی دارد می
 کی  )به اينجا( نماجهت -آمدنی است 
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 dəj? ʧerta Ahmad (80 احمد کجا هست؟
 احمد کجا است 

 

war-kɽ? ta ʧɑ1 de kɪtɑb zmɑ (81 

اضافه( س )پ نمودتام -دادی
 به

  کی
 فاعلی(ير)حالت غ

 بستواژه 
 م ش 2

 از من کتاب 
 )ضمير( 

  کتاب من را به کی دادی؟ 

 مؤلفۀ توالی مفعول و فعل

زبان پشتو مفعول صريحِ گروهی   و    پيش در  از هاينمونه  .آيدمی از فعل    بند مفعولی پس از فعل   ی 
 گيرد:از فعل قرار می پيشمفعول گروهی که 

 lwal-əm. kɪtɑb zə (82 . خوانممن کتاب می
 من )مفعول( کتاب  خوانم_میش1

 

 wə-lwast-ə. kɪtɑb 2ɑm (83 . من کتاب خواندم
 من )مفعول( کتاب  نمودتام-م_خوانش1

 از فعل: پسمفعولِ صريحِ بندی  مثال
 yaw haʁa ʧe poheʐ-əm zə (84 
ميدان -مش1 که او يک   من 

  

dəj. ʂuwonkay mehraban 
  

 مهربان  معلم است 

  مهربان است.  یدانم که او معلممن می
 

kɽi. ʣwɑb poʂtane ʧe wəkɽa haʦa zdakawonki (85 
 آموز دانش سعی  کرد  که هاپرسش  جواب کند 

  ها جواب بدهد. آموز سعی کرد که به پرسش دانش 

 
 رود. است، که در زمان حال به کار می ی«ک»  ʦokحالت اصلی آن  (1

2) oblique case  
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 ساز و ستاک فعل ساز و نهیمؤلفۀ توالی وند منفی 
  :گيرنداز ستاک فعل قرار می پيش -ma سازو نهی -naساز در پشتو وند منفی

-əm. -xor- na- ɖuɖəj zə (86 
 من غذا ساز()وند منفی  )ستاک فعل( خور مش1

 خورم. من غذا نمی
 

-a. -xwaɽ- -na- wə- ɖuɖəj mɑ (87 
 من غذا نمودتام (سازوند منفی ) د )ستاک گذشته( خور مؤمش3

 من غذا نخوردم.  

فعل امر در    آيد.میاز ستاک فعل    پيشکلی    طورو به  رودکار میبهامر  فعل    با  -maادات نهی  
 شود.ختم می əy-تکواژ  جمع به  در شمارو  a- تکواژ مفرد بهشمار 
 ma-xor-a! (88 !نخور

 وند نهی -خور-مش2

 !ma-lik-a ! ننويس
 وند نهی  -نويس-مش2

 !ma-ʣ-a ! نرو
 وند نهی  -رو-مش2

 هاهای ترتیب واژه شناختی زبان پشتو براساس مؤلفه . توصیف وضعیت رده 2. 4
واژه  ترتيب  دراير بررسی  مقالۀ  بنياد  بر  پشتو  زبان  عنوان    (1992)  های  های  همبستگی » تحت 

گرينبرگی  واژۀ  مقالۀ  انجام شد   « ترتيب  در  دراير  واژه   23  مذکور .  ترتيب  معرفی   را   همبستگی 
است که در زبان پشتو    ی هاي بر مؤلفه مبتنی   از آنها داد که پنج مورد    ها نشان است، اما بررسی ده کر 

  18. اما  نشد های زبان پشتو لحاظ  آن پنج مؤلفه در بررسی ترتيب واژه   ابراين مصداق ندارند، بن 
پشتو   زبان  در  آن  ديگر  اضافه؛  1از:    اند عبارت مورد  حرف  نوع  بند  2(  و  اسمی  هستۀ  توالی   )

مضاف  3موصولی؛   و  توالی مضاف  مقايسه؛  4اليه؛  (  مبنای  و  صفت  توالی  و  5(  فعل  توالی   )
توالی   ( 8مسند؛  / ه ( توالی فعل اسنادی و گزار 7( توالی فعل و قيد حالت؛  6ای؛  اضافه گروه حرف 
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پيرو؛   بند  فعل  و  خواستن  صفت؛  9فعل  و  موصوف  توالی  اسم؛  10(  و  اشاره  صفت  توالی   )
( توالی ادات  13نمود؛  - ( توالی فعل اصلی و فعل کمکی زمان 12توالی قيد مقدار و صفت؛   ( 11

جمله؛   و  بند؛  14استفهام  و  قيدی  ربط  قيدی/حرف  بند  پيرونمای  توالی  حرف  15(  توالی   )
نمود و    - ( توالی وند زمان 18  ؛ ( توالی عدد و اسم 17( توالی فعل و فاعل؛  16تعريف و اسم؛  

 ستاک فعل.  
های دراير و همچنين از اطلاعاتی که   فوق پنج مؤلفه  ديگر از پايگاه داده ه  مؤلف   18علاوه بر  

اند:  . اين پنج مؤلفه در زبان پشتو به شرح ذيل شد دراير در اختيار دبيرمقدم قرار داده بود، انتخاب  
؛  « توانستن »   با معنی های کمکی  ( توالی فعل اصلی و فعل 2( توالی اسم و تکواژ آزاد ملکی؛  1
ساز  ( توالی وند منفی 5؛ ادات استفهام  / واژه پرسش   جايگاه (  4نما و جملۀ متمم؛  توالی متمم  ( 3

شناسی  رده فعل از کتاب  - توالی مفعول   است از   ديگر که عبارت   ای مؤلفه   ،و ستاک فعل. همچنين 
  24های زبان پشتو بر بنياد  . درنتيجه ترتيب واژه شد انتخاب    ( 1393)دبيرمقدم،    ی های ایران زبان 

جداگانه    که ذکر آن رفت جدولی   ی هاي برای هر يک از مؤلفه   (1992)دراير    د. ش مؤلفه  فوق بررسی  
زبان    . است ده کر های جهان را به شش منطقۀ جغرافيائی تقسيم  ها زبان در اين جدول   و   ارائه نموده 

آسيا  - با جغرافيای اروپا نخست  های فوق  آسياست، پس مؤلفه - به جغرافيای اروپا   متعلق پشتو  
  حاصل از بررسی دهد. نتايج  های جهان را نشان می با ستون جمع آن که زبان   د و سپس ش بررسی  

 است:  شده   نمايش داده   2  و   1  شماره  در جدول    ها مؤلفه 
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اروپا در  -های آسيازبان   ( با توجه به وضعيت گروه23  جز شماره  هر ستون )به  1  شماره  در جدول  
عل( ف)توالی مفعول و    23  ستون شماره    باره  . دراستشده علامت گذاری    23-3  و  3-1  هایستون

دبيرمقدم توصيه  شود که  يادآور می به  را دراير  به همين  کردهاين مؤلفه  ارائه  آن  برای    دليل،  جدول 
اسمی    .استنشده مفعول  پشتو  زبان  در  ازآنجاکه  بندی    پيشاما  مفعول  و  فعل  قرار    آناز    پساز 

که    3مثال در مورد مؤلفۀ    رای. ب است شدهگذاری  های قوی علامتخانه   2  و  1گيرد، در جدول  می 
اليه را معلوم کنيم  بايد ترتيب مضاف و مضاف  نخست    ، دهداليه را نشان میترتيب مضاف و مضاف  
کنيم که  مراجعه می  3مؤلفۀ    ستون. در قدم دوم به  آيدمیاليه قبل از مضاف  که در زبان پشتو مضاف  
مضافه( و )فعل  -اليه، اما فقط دو ترتيب آن )فعل پايانی و مضاف  استشده چهار ترتيب در آن ذکر  

 شود. مضاف( مربوط به وضعيت زبان پشتو می -اليهميانی و مضاف  

قوت و   بالايیکنيم که عدد  اروپا مشاهده می-در قدم سوم قوت هر دو ترتيب را در ستون آسيا
است که    21مضاف بيشترين عدد  -اليهدر فعل پايانی مضاف    دهد، مثلاً عدد پائين ضعف را نشان می

جفت   در  عدد  مضاف »اين  پايانی  ترتيب    3عدد    «اليهمضاف  -فعل  با  پشتو  زبان  درنتيجه  است، 
می-اليه)مضاف   محسوب  قوی  پايانی  فعل  مقابلمضاف(  در  و  ،  شود.  ميانی  فعل  جفت  در 
است. پس با توجه به    5اليه عدد  مضاف  -و در فعل ميانی و مضاف  4مضاف اين عدد    -اليهمضاف  

در نظر داشت    زبان پشتو فعل پايانی قوی و با  21مضاف و با در نظر داشت عدد  -اليهترتيب مضاف  
فعل پايانی قوی و فعل    3در ستون    1  شماره  فعل ميانی ضعيف است که طبق آن در جدول    4عدد  

 است. شدهگذاری ميانی ضعيف علامت

های  شود. در پايان تعداد علامتگذاری میعلامت  1  شماره  های جدول  به اين ترتيب همۀ ستون
های جهان  ها را با زبانشود. وقتی بخواهيم وضعيت مؤلفههر رديف در ستون اخير با هم جمع می

  ارائه شد   بالاکه در    یگيريم و هر مؤلفه را طبق توضيحاتمقايسه کنيم همين ستون آخر را در نظر می
 - های منطقۀ آسيا که زبان پشتو با زبان   1  شماره  . در جدول  سنجيم می با ستون آخـــر هر جدول  

دهد که زبان پشتو تمايل به فعل پايانی است، ستون جمع اين جدول نشان میاروپا مقايسه شده 
دهد که گرايش زبان های جهان نشان می در مقايسه با زبان   2  شماره    قوی دارد و همچنين جدول 

 های فعل پايانی قوی و فعل ميانی قوی مساوی است. پشتو بين زبان 
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 گیری. نتیجه 5

های فعل پايانی آسيا نشان داد که تعداد مؤلفه-های اروپازبان   های زبان پشتو با گروهمقايسۀ مؤلفه
مؤلفه تعداد  به  ويژگینسبت  مورد  هشت  در  پشتو  زبان  يعنی  است،  بيشتر  ميانی  فعل  های  های 

دارد. بررسی   را   های فعل ميانی قویهای زبانهای فعل پايانی قوی و در هفت مورد ديگرويژگی زبان
ديگر هم فعل پايانی قوی و    دهد که زبان پشتو با توجه به هفت مؤلفه  ها نشان میهای ترتيب واژهداده

  1 ، يعنی در هفت مؤلفۀ ذکرشده اين وضعيت با هم مساوی است. جدولِ را دارد  هم فعل ميانی قوی
( بين ردۀ فعل پايانی قوی و فعل ميانی  18  دهد که زبان پشتو در يک مورد )مؤلفه  همچنين نشان می

 1قوی وضعيت بينابين دارد، زيرا هر چهار صورت آن در زبان پشتو وجود دارد. آخرين ستون جدول 
های ردۀ فعل  مؤلفۀ زبان  16آسيا دارای    -های اروپادهد که زبان پشتو در مقايسه با زباننشان می

ميانی قوی است، يعنی فعل پايانی قوی در يک مؤلفه بيشتر های ردۀ فعلمؤلفۀ زبان  15پايانی قوی و  
 دهد. از فعل ميانی قوی است که تمايل زبان پشتو را به ردۀ فعل پايانی قوی نشان می

های جهان در پنج مورد تفاوت دارد. بينيم که زبان پشتو در مقايسه با زبانمی   2و    1مقايسۀ جدول    با 
آسيا فعل پايانی ضعيف و   - های اروپا در مقايسه با زبان  ، توالی هستۀ اسمی و بند موصولی   ، 2مؤلفۀ  

های جهان فعل پايانی قوی و فعل ميانی قوی است. اما اين مؤلفه در رابطه با زباناست،  فعل ميانی قوی  
آسيا فعل پايانی قوی و فعل ميانی قوی   - های اروپا توالی موصوف و صفت، در مقايسه با زبان  ، 9مؤلفۀ  

های جهان فعل پايانی ضعيف و فعل ميانی ضعيف است. مؤلفۀ است، اما اين مؤلفه در رابطه با زبان
آسيا فعل پايانی قوی و فعل ميانی قوی   - های اروپاتوالی حرف تعريف و اسم، در مقايسه با زبان   ، 15

در مؤلفۀ   ، های جهان فعل پايانی ضعيف و فعل ميانی قوی است. همچنين است، اما در مقايسه با زبان
آسيا فعل پايانی قوی و فعل ميانی قوی است و در   - های اروپا توالی عدد و اسم، در مقايسه با زبان   ، 17

سه صورت دارد   است، ه شده ئارا   (1992)ی که از سوی دراير  ي ها های جهان در جدولمقايسه با زبان 
نشان   52اعداد    ، (. در اين مقايسه53و فعل ميانی قوی   52، فعل پايانی ضعيف  52)فعل پايانی قوی  

با هم مساوی می  ترتيب  اين دو  آزاد ملکی  ، 19اند. مؤلفۀ  دهد که  تکواژ  با   ، توالی اسم و  در مقايسه 
های جهان آسيا فعل پايانی ضعيف و فعل ميانی ضعيف است، اما در مقايسه با زبان   -های اروپا زبان 

د که زبان پشتو شو معلوم می  2و  1فعل پايانی ضعيف و فعل ميانی قوی است. نهايتاً از مقايسۀ جدول  
 مورد دارای اشتراک است.  19های جهان در پنج مورد متفاوت و در  در مقايسه با زبان
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